
 

 

 
  ١٣٩٥، بهار و تابستان ١سال اول، شماره 

  ٥٨تا  ٥١صفحات 

  پزشك توسط كودك بخيه كشيدن اتهام به محكوميت
  سينا رستمي

  تهران دانشگاه شناسي جرم و جزا حقوق ارشد كارشناسي دانشجوي
  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ١٢/١٢/١٣٩٤(تاريخ دريافت: 

  

  شرح موضوع
كودكي پنج ساله كه در اثر برخورد با شيشه از ناحيه چانه دچار جراحت گرديده به همراه 

ه ديده توسط متخصص معاينكند. بزهجعه مياولياي خود به بيمارستان شهيد اشرفي مرا
ر مربوطه اگرديده و پزشك معالج دستور به مداوا و بخيه كردن محل جراحت را صادر و پرست

نمايد. بعد از آن به علت عدم توان مالي در پرداخت هزينه، پزشك اقدام به بخيه كردن مي
ديده را روي يز به زور و اجبار بزهها را به پرستار داده و پرستار نمعالج دستور كشيدن بخيه

شكافد. پس از اين واقعه، طفل همراه والدين خود ها را ميتخت اورژانس خوابانيده و بخيه
از اورژانس بدون مداواي كامل و در حالي كه جراحت مذكور نياز به سه يا چهار بخيه داشته 

ادگاه كيفري دو شهرستان ديده، پرونده در دبزه يگردد. با شكايت اوليااست، خارج مي
و در نهايت پزشك معالج به تحمل بيست و چهار ماه  هشهر مورد رسيدگي قرار گرفتخميني

حبس تعزيري به استناد ماده واحده خودداري از كمك به مصدومين و پرداخت ديه محكوم 
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ه ن، همچنين يكي از پرستاران به بيست و چهار ماه حبس و پرستار ديگر به تحمل گرددمي

عليهم پرونده در دادگاه تجديدنظر . با اعتراض محكومگردندميماه حبس تعزيري محكوم 
 استان اصفهان مورد تجديدنظرخواهي قرار گرفت و دادگاه تجديدنظر ضمن تاييد حبس

 دوم و اول رديف متهم به پرونده، نسبت اين هر سه متهم براي بدوي دادگاه سوي از صادره
 سال يك مدتبه  را آن ماه هجده و دانست اجرا قابل ماه حبس را  اربيست و چه از ماه شش
 يگر راد ماه شش و تأييد وي حبس ماه نه از ماه سه نيز سوم رديف متهم درباره و نمود تعليق

 .كرد تعليق سال يك مدتبه 
اش مهد و جايگاه عدالت و مرجع حل دستگاه قضايي بر اساس غايت و فلسفه وجودي

ع ميان آحاد مردم و نهاد رسيدگي به تظلمات و شكايات و اختلافات حقوقي اختلاف و نزا
طرفي قضايي بايست، با حفظ استقلال و مبتني بر اصل بياست، لذا جهت نيل بدين امور مي

يج اي و تهيبه وظايف و تكاليف خويش عمل نمايد. اما گاهي بر اساس فضاسازي رسانه
فكار ها و اصادره از اين نهاد، تحت تاثير جوسازي رسانه افكار عمومي، برخي از آرا و احكام

د كه در برخي موارد جوسازي توان انكار نموگيرد. اين حقيقت را نميعمومي قرار مي
ها و مطبوعات با هدف تهييج افكار عمومي اي و خبرهاي بيان گرديده از جانب رسانهرسانه

يش دهند. در اين پرونده نيز نقش و تاثير گردند تا سطح مطالبات عمومي را افزامنتشر مي
اي انهكه با توجه به افزايش فشار رسباشد هاي اجتماعي مويد اين واقعيت ميها و شبكهرسانه

و به تبع آن افزايش مطالبات عمومي مبني بر محاكمه سخت و شديد مرتكبين پرونده، دادگاه 
 ر قبال اين عمل مجرمانه اعمال نمايد.صادركننده حكم را بر آن داشته كه واكنشي شديد را د

با قطعي و نهايي شدن محكوميت متهمين و با عنايت به تصميم قضات دادگاه تجديدنظر مبني 
صوص الزام ها در خبر تعليق نمودن سه برابر مدت حبس قابل اجرا و اقدام تحسين برانگيز آن

در روز در مدت تعليق محكومين به خدمت و مداواي رايگان اطفال به مدت چهار ساعت 
 ددادگاه تجديدنظر نيز خود معتق توان اينگونه استنباط نمود كه قضاتاجراي مجازات، مي

بودند كه ميزان مجازاتي كه از سوي دادگاه بدوي صادر شده متاثر از احساسات عمومي و 
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ها تو با اهداف مجازاآميز بوده گيرانه و مشقتها بوده و اندكي سختتحت تاثير رسانه
 . انددت زيادي از محكوميت حبس نمودهباشد، بنابراين اقدام به تعليق ممغاير مي

  مسائل شكلي
دادنامه مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري با ادبيات حقوقي و استفاده از علايم نگارشي 

به  ،نمايداي و كلمات اختصاري موجه ميم استفاده از كلمات عام و محاورهمناسب و عد
باشد. راي صادره مستدل و مستند به مواد قانوني و اي كه قرائت متن شيوا و روان مينهگو

ايي هاي قضتابع اصول حقوقي و رويه قضايي موجود است، اما اگر بخواهيم بر اساس رويه
ها اين دادنامه را مورد بررسي شكلي قرار موجود در خصوص صدور آرا و ايجاد دادنامه

  داراي ايرادات شكلي به قرار ذيل است:دهيم از جهاتي چند 
قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه با استعانت از خداوند متعال در  ٣٧٤مطابق با ماده  -١

 نمايد. درستصورت امكان در همان جلسه پس از ختم رسيدگي مبادرت به انشاي راي مي
ه قاضي ك استن مطلب بيان اي ،است كه منظور قانونگذار از ذكر استعانت از خداوند متعال

دادگاه بايستي با طلبيدن كمك از خداوند اعلي مرتبه چه به صورت كتبي و چه به صورت 
راي را آغاز نمايد و اينكه قاضي حتما بايستي كلمات استعانت از  يشفاهي يا باطني انشا

يراد د اين ااما همان طور كه بيان گرديالزامي نيست. خداوند متعال را در دادنامه مرقوم نمايد، 
از حيث رويه موجود گرفته شده است. همچنين قابل ذكر است كه معمولا از عبارت با تكيه 

  نيز رعايت نگرديده است. شود كه اين امر بر شرف و وجدان نيز استفاده مي
راي دادگاه بايد حداكثر صرف سه روز «قانون آيين دادرسي كيفري  ٣٧٨مطابق با ماده  -٢

داوند شود با نام خاين راي كه دادنامه خوانده مي .راي پاكنويس يا تايپ شود ياز تاريخ انشا
بر اين اساس دادنامه منتشر شده فاقد عنوان » متعال شروع و موارد زير در آن درج مي گردد...

  باشد و با نام خداوند متعال شروع نگرديده است. نام خداوند متعال مي
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ورد غلط املايي نيز وجود دارد. وجود غلط املايي در هايي از دادنامه چند مدر قسمت -٣

دادنامه موجب كم ارزش شدن دادنامه كه نشان دهنده ميزان سواد و درجه علمي قاضي صادر 
ام بنام فرزند پنج ساله«-گردد. به عنوان مثال در سطر چهارم دادنامه كننده راي مي باشد، مي

ه كه از استفاده نمود» بنام«ديده از كلمه نگام معرفي بزهه» به نام«به جاي كلمه  -...»... در اثر 
ر ششم همچنين در سط .شودنظر املايي اشتباه مي باشد و حتي موجب تفاوت در معني نيز مي

 را به كار برده است كه صحيح» بعلت«نيز كلمه  -.»دم توان مالي ... بعد از آن بعلت ع«... -
  باشد. مي» به علت«آن 

خصات شويه موجود قضايي هنگام معرفي طرفين دعوا و متهمين ضمن ابراز مبر اساس ر -٤
 نن دادنامه نسبت به دو تن از متهماشود، در اين نيز بيان ميطرفين، اتهامات يكايك متهما

 اقدام گرديده اما در خصوص متهم رديف اول عنوان اتهام وي مرقوم نگرديده است.
  مسائل ماهوي

ل است جرم فع ،كه جنايت مي توان نسبت به راي گرفت اين است هاولين ايراد ماهوي ك -١
  به دو دليل:  .نه جرم ناشي از ترك فعل

تواند از عدم يك امر عدمي است و وجود نمي ،يك امر وجودي است و ترك ،الف: جنايت
  ناشي گردد.

ت آن لتواند به عامل ديگر اسناد داده شود كه دخاب: امكان استناد نيست، چون وقتي مي 
 ١عامل به نحو مباشرت يا تسبيب باشد در حالي كه ترك نه مصداق مباشرت است و نه تسبيب.

توان به ماده واحده استناد جست كه بحثي از جنايات مطرح نباشد، بنابراين تنها در صورتي مي
توان ترك فعل را جنايت قلمداد نمود. پس به طور كلي دو زيرا بنابر دلايل مطروحه نمي

توان به م به هيچ وجه نميياگر امر اتفاق افتاده را جنايت در نظر بگير ،ت متصور استحال
ل توان اين امر را با بحث ترك فعل مسبوق به فعبلكه حداكثر مي ،ترك فعل استناد نمود

                                                      
  .١٣٨٩ ،تهران ،نشرميزان ،١٩ ، چجرايم عليه اشخاص. صادقي، محمدهادي، ١
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توجيه نمود. اما در اين پرونده به ترك فعل توسل گرديده، پس ديگر  ،سابق به فعل درمان
ز جنايت را مطمح نظر قرار داد و حداكثر بايستي فعل مرتكبين را يك تخلف توان بحثي انمي

يا جرمي دانست كه مطابق با ماده واحده قابل مجازات است و نه جنايت و اگر جنايت نباشد 
  توان بحثي از ديه را بيان نمود.ديگر نمي

ن را به هام متهمادليلي وجود ندارد كه ات همان طور كه در ايراد اول نيز بيان گرديد، -٢
قانون  ٦١٤ها را مطابق با ماده توان اقدام آنصورت ترك فعل در نظر گرفت، بنابراين مي

باشد مي» باز نمودن بخيه ها«تعزيرات، ايراد جرح عمدي دانست، زيرا اساس اتهام در پرونده 
م به درمان مطابق با ماده واحده. بر اين اساس عدم اقدا» خودداري از كمك به مصدومين«نه 

عل ديده بدون درمان كامل، نافي فها و ترك بيمارستان از سوي آسيبپس از باز نمودن بخيه
يچ باشد. بنابراين دلايل در حكم هديده نميايراد جرح عمدي پرستار (مباشر) نسبت به بزه

  باشد.اي به ايراد جرح عمدي نگرديده و از اين حيث داراي اشكال مياشاره
كه دقيقا اتهام وارده به پرستار و پزشك چه مي باشد؟ گري كه مطرح است اينديسوال  -٣

خودداري از كمك به آسيب «و  »تسبيب در ايراد صدمه بدني«اتهامات مطروحه در دادنامه 
باشد. همان گونه كه از قرائن مشهود است اقدام پزشك مي »ديده بر حسب انجام وظيفه
املا ملاحظات و به صورت ك ني است و حتي اگر بنابرراحت بدتسبيب در ايراد صدمه يا ج

 نظر قرار دهيم، اتهامبعد از اقدام به كشيدن را هم مد ري از بخيه كردنگيرانه خودداسخت
پرستار مبني بر مباشرت در ايراد جراحت و صدمه بدني عمدي بيان نگرديده است. چگونه 

 د اما مباشرت در اين امر به عنوانممكن است تسبيب در جنايات عمدي يكي از اتهامات باش
  اتهام مطرح نباشد؟

كه اتهام  شودن در دادنامه، استنباط ميهاي صادر شده در حق متهمابر اساس مجازات -٤
يچ الواقع متهم به كشيدن بخيه ها بوده، به عنوان تسبيب در نظر گرفته كه به هپرستار را كه في

كه  مباشر عاملي است». مسبب«بوده است نه  »اشرمب«باشد. زيرا پرستار عنوان درست نمي
شود. يعني عاملي كه مستقيما موجب جنايت مي ،ترين تاثير را در وقوع جنايت داردقوي
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(مباشرت) امري است كه از وجودش وجود معلول و از عدمش عدم معلوم حاصل  »علت«

 »سبب«يت اثر دارد. مستقيم در وقوع جناعاملي است كه به طور غير» مسبب«مي گردد، اما 
آيد، اما از عدمش عدم معلول لازم عامل موثري است كه از وجودش وجود معلول لازم نمي

ضيه باشد. به اين قدر اين پرونده پزشك مسبب و پرستار اقدام كننده، مباشر مي ١آيد.مي
توان به نحوي ديگر نگريست، بدين توضيح كه در بحث ضمان ناشي از جنايت در اين مي

 ٤٩٦توان به بحث سبب اقوي از مباشر استناد جست، زيرا مطابق با تبصره ماده پرونده نمي
قانون مجازات اسلامي در موارد مزبور هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است 

شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه و موجب صدمه و تلف مي
اش ت. درست است كه اين ماده و تبصرهتند به خود مريض يا پرستار اسصدمه و خسارت مس

باشد بر اين كه پرستار مباشر در ايراد جرح اي ميباشد اما قرينهذيل عنوان فصل ديات مي
شد تواند اقوي از مباشر باپزشك سبب ايراد جنايت بوده و نميعمدي و ضامن ديه است. لذا 

  و ضامن گردد.
اي بالا ههاي متهمين دائر بر خودداري از كمك به مصدومين بنابر استدلالبنابراين اتهام

باشند و اتهام پرستار مبني بر تسبيب نيز درست نيست. جالب اين كه دادگاه، پرستار موجه نمي
را مسئول پرداخت ديه دانسته و او را مسبب در وقوع جرم قلمداد كرده و بر اساس ماده 

كه اين ناهماهنگي اين سوالات را در ذهن متبادر مي سازد كه اگر واحده تعزير نموده است 
پرستار مسبب بوده چرا مسئول پرداخت ديه گرديده است؟ در حالي كه هيچ ملاكي جهت 
اقوي بودن تسبيب از مباشر ارائه نگرديده است. همچنين اگر مسئول پرداخت ديه پرستار 

 به مصدومين مجازات گرديده است؟ است، چرا بر اساس ماده واحده خودداري از كمك
باشد كه وي جراحت و اين امر كه وي مسئول پرداخت ديه است حاكي از اين واقعيت مي

                                                      
  همان .١
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ابت توان وي را بآسيبي عمدي به شخص وارد نموده كه قابل قصاص كردن نيست، پس مي
  .آن فعل آسيب زننده بر اساس قانون مجازات اسلامي مجازات نمود

توان از ماده واحده خودداري از كمك به حائز اهميت مي باشد كه مي اين نكته نيز -٥
. زيرا بر ننمود، نه جهت مجازات نمودن متهما مصدومين در قبال مسئولين بيمارستان استفاده

اساس دلايل بيان گرديده و مفاد پرونده و بنابر اظهارات طرفين، پزشك دستور به بخيه كردن 
مرتكب  ،عدم پرداخت پولنيز اقدام به درمان نموده و پس از و درمان را داده و پرستار 

رود، اما بر اساس قسمت ها ذيل عنوان ماده واحده نميها شده، پس اقدام آنكشيدن بخيه
 مسئولان«... دارد: كه مقرر ميآخر بند اول ماده واحده خودداري از كمك به مصدومين 

 درمان هب اقدام و دهيد بيآس شخص رفتنيپذ از هك يا خصوصي يدولت از اعم يدرمان زكمرا
توان يم» شوند. يم ومكمح شده ركذ مجازات ثركحدا به ندينما امتناع هياول يها كمك اي او

  مسئولين بيمارستان بهره برد. براي محكوميت
باشد. همانطور كه ايراد بعدي در خصوص ميزان مجازات صادر شده از جانب دادگاه مي -٦

ر چنين مجازات ها و افكار عمومي را در صدومطرح گرديد نقش رسانه در يادداشت نيز
توان ناديده انگاشت، اما در كنار اين عامل مي توان عواملي چند ن نميسنگيني در حق متهما

را نيز در نظر گرفت كه با بررسي اين عوامل مي توان نتيجه گرفت كه ميزان مجازات صادر 
بيمارستان شهيد اشرفي  هرچندباشد. گيرانه ميتشده مقداري بيش از حد معمول سخ

شهر، بيمارستاني دولتي بوده، اما بر اساس اطلاعات كسب شده داروخانه اين خميني
بيمارستان به بخش خصوصي واگذار گرديده كه شايد علت بالا بودن هزينه چهار عدد بخيه 

ه ديده كه بيان نمودمادر بزهمفاد پرونده اظهار نظر  بوده است. همچنين مطابق با همين امر
تاثير نبوده نيز در ارتكاب بزه صورت گرفته بي» ها را بكشخواهي بخيهپول نداريم اگر مي«

است. البته ذكر اين موارد و يا هر دليل متقن ديگري كه در ارتكاب بزه موثر بوده نافي اقدام 
هت نيل اند كه در جوردهن كه بر اساس سوگندنامه پزشكي بقراط، سوگند خاقبيحانه متهم

قاضي  باشد كهباشد. اين نكات از اين حيث مطمح نظر ميبه آمال انجام وظيفه نمايند، نمي
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 اوليه شناسيبزه در شده مطرح هاي بحث به توجه با پرونده با مدنظر قرار دادن اين قضايا و

ايي و عدم تاثير ل قضو با تاكيد بر استقلا باشدمي جرم ارتكاب در ديده بزه نقش بر مبني كه
اثير تها مبادرت به صدور حكم مقتضي نمايد زيرا اين عوامل در ارتكاب بزه بياز رسانه

  اند. نبوده
اگرچه دادگاه تجديدنظر محكوميت به حبس را تاييد نمود و سه برابر ميزان حبس قابل  -٧

ز قرائن ا چنان كه ان كاسته شد امو اندكي از محكوميت سنگين محكوما اجرا را تعليق كرد
و شواهد پيداست، دادگاه تجديدنظر نيز با تاييد راي دادگاه بدوي نسبت به استناد اين دادگاه 
به ماده واحده خودداري از كمك به مصدومين و جنايت ناشي از ترك فعل صحه گذاشته 

ريق ط است. همانگونه كه در ايرادات ماهوي بيان گرديد صرف نظر از امكان وقوع جنايت از
ترك فعل اين ابهام و سوال همچنان باقي است كه چگونه كشيدن بخيه از طريق فعل مثبت 

ك به مصدومين گرديده و در كنار اين استناد موجب استناد به ماده واحده خودداري از كم
به ماده واحده حكم به پرداخت ديه نيز صادر شده است؟ در حالي كه حكم به پرداخت ديه 

به ماده واحده خودداري از كمك مجازات كردن  مستندخود دلالت بر ايراد جنايت داشته و 
ات ظر نيز از ديدگان قضدنباشد، ايرادي كه در دادگاه تجديبه مصدومين قابل توجيه نمي

اين دادگاه مغفول ماند.


